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Divorce of a wife by a husband under the threat of death and the effects related to it 

is considered one of the important and at the same time controversial issues among 

the jurists of the two main Islamic sects, Shi'a and Sunni. The main question is 

whether such a divorce is legally permissible and correct? And are there any special 

conditions governing its authenticity? A sick husband who divorces his wife at risk 

of death is exposed to the accusation of depriving his wife of her right to inheritance, 

preferring other heirs, and escaping from the burden of responsibility. For the same 

reason, Islamic jurists, even though having a feeling of abomination, generally 

believe that such a divorce is valid and permissible. However, special rules have 

been legislated in Islam to protect the wife's right to inheritance and the husband's 

desired conflict. One of the rules is that, if the husband dies due to illness at the time 

of divorce and the wife does not remarry, contrary to the usual rule, even after the 

retroactive divorce and even after the final divorce, the Imamiyyah jurists have given 

her an inheritance up to one lunar year from the time of divorce and the Sunni jurists, 

except the Shafi'i school, have given her an inheritance without any time limit. The 

present research uses a comparative method to deal with the fundamental questions 

of the Islamic denominations concerning fundamental issues and statements of the 

jurists of the two main Islamic sects with the aim of finding a well-reasoned and 

acceptable answer. 
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از مسائل مهم و مبتلابه و در  یکی شود یمکه بر آن مترتب  یزوج در مرض موت و آثار یطلاق زوجه از سو
و  زیشرعاً جا یطلاق نیچن ایاست که آ نیا ی. سؤال اصلرود یشمار م به نیقیفر یفقها نیب یحال اختلاف نیع

در مارض ماوت، در    ضیرکاه زوج ما   ییبر صحت آن حاکم است؟ ازآنجاا  یخاص طیشرا ایاست؟ و آ حیصح
 یقارار دارد، فقهاا   تیبار مسئول ریورثه و فرار از ز ریسا حیو ترج معرض اتهام محروم کردن زوجه از حق ارث

ناو  طالاق،    نیا ولو همراه با کراهت، معتقدند اسالام در ا  ،یطلاق نیجواز چن  صحت و نینوعاً در ع یاسلام
در  نکاه ینموده اسات. ازجملاه ا   عیمطلوب زوج تشر ضینقاز حق ارث زوجه و  تیدر جهت حما یا ژهیاحکام و
معماول   ۀزمان طلاق، در صورت عدم ازدواج مجدد زوجه، بارخلا  قاعاد   یِماریات زوج در همان بصورت وف

از زماان طالاق و    یساال قمار   کیا تا  هیامام یبعد از طلاق بائن، فقها یو حت یطلاق رجع ۀبعد از عد یحت
ضار باا رو    حا پاژوه   اناد.  ارث قائل شده یو یزمان برا دیبدون ق هیشافعجز  مذاهب اهل سنت به یفقها
پاسخ مستدل و مقباول   افتنیبا هد   نیقیفر یاقوال فقها یدر مسئله و مبان یبه نظر مذاهب اسلام ،یقیتطب

 .پردازد یم قیتحق یاساس یها به پرس 
 کلیدواژه:
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 151           ابویی مهریزی و محمدی یگانه /یاز منظر فقه مذاهب اسلام ماریاحکام و آثار طلاق ب

 . مقدمه1

ای به اقرار، وصیت، نکاح و طلاق صادره از شخص مریض در مارض ماوت اختصااا یافتاه اسات.       در فقه اسلامی احکام ویژه
شود، بحث طلاق زوجه از سوی زوج در مرض موت اسات کاه    ازجمله مباحثی که در احوال شخصیه در مباحث خانواده مطرح می

اند، ولی کمتر به  اند و آثار مترتب بر آن را مورد بررسی قرار داده به تفصیل به بحث در مورد آن پرداخته هریک از مذاهب اسلامی 
تواناد   های فقه تطبیقی می های فقهای مذاهب اسلامی پرداخته شده است. پژوه  بحث تطبیقی و وجوه اشتراک و افتراق دیدگاه

ها، ادله و مبانی هریک  های مذاهب اسلامی مؤثر واقع شود. در این مقاله سعی شده است نظریه در جهت وحدت و نزدیکی دیدگاه
از مذاهب در خصوا حکم تکلیفی و وضعی طلاق زوجه در زمان بیماری زوج، شرایط ثباوت ارث بارای زوجاط مطلقاه، عادّه و      

 فرعی مسئله، مورد بررسی قرار گیرد.برخی از احکام 
طور مستقل به بررسی تطبیقی طلاق بیمار در فقه ماذاهب   ای که به نامه یا مقاله گرفته، کتاب، پایان با توجه به تتبعات صورت

قااتت  هاا و م  ناماه  اسلامی پرداخته باشد، یافت نشده است؛ اگرچه مبحث احکام بیمار در نکاح، وصیت، ارث و عباادات در پایاان  
اثر علای تاوتیی در   « جایگاه تعلیل در فقه امامیه»اند از:  ها عبارت ترین این نوشته متعددی مورد بررسی قرار گرفته است که مهم

بررسی فقهای  »که به بررسی ازدواج بیمار در حال بیماری و آثار حقوقی آن پرداخته است؛  1384دانشگاه فردوسی مشهد به سال 
که  1394اثر امین میرسپنج در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به سال « در فقه امامیه و شافعیهو حقوقی احکام مریض 

 به بررسی مباحث فقهی و حقوقی در خصوا اعمال شخص بیمار ازجمله عبادات پرداخته است.
اهب اسالامی نپرداختاه، در ایان    طور مستقل به بررسی طلاق بیماار در فقاه ماذ    یک از آثار موجود به با عنایت به اینکه هیچ

هاای   های موجود در مذاهب اسلامی و بر اساس مبانی مقبول به پرسا   پژوه  سعی شده است در سایط بررسی تطبیقی نظریه
 اساسی تحقیق پاسخ مستدل داده شود.

 . بیماری منجر به موت2

توان مشمول حکم فقهی قرار داد و آن بیمااری   در متون فقهی، بیماری مفهوم و اصطلاح خاصی است که تنها یک نو  آن را می
تاوان گفات    است که متصل به موت باشد؛ بر همین اساس در متون فقهی تعاریف متعددی از آن عنوان شاده کاه طباق آن مای    

 فقهای امامیه در اینکه ضابطط بیماری حقیقت شرعیه یا حقیقت عرفیه است، اختلا  نظر دارند.
شود و شأن آن این است که فارد بیماار در    یه، مرض موت آن بیماری است که سبب مرگ میطبق نظر برخی از فقهای امام
دانناد کاه    هایی منطباق مای   (. برخی از فقهای امامیه مرض موت را بر بیماری594، 2 : ج1421اثر آن بیماری فوت کند )مغنیه، 

و یا هر بیماری مخوفی که احتماال مارگ در اثار     (97، 11 : ج1414پزشکان بر کشنده بودن آن اتفاق نظر دارند )محقق کرکی، 
افتاد،   ( برخی دیگر از فقها این عنوان را بر هر بیماری که مرگ در آن اتفاق مای 461، 28 : ج1404ابتلا به آن زیاد باشد )نجفی، 

 (.593، 2  : ج1387اند )فخرالمحققین حلی،  اگرچه مخو  نباشد، صادق دانسته
گفته و بر اساس قیودی که در شر  برای مرض موت در نظر گرفته شاده تاا آثاار خاصای بار آن       های پی  باتوجه به دیدگاه

باید مخو  بوده، ماوت االبااً و عادتااً باا آن واقاع شاود.        توان گفت مرض موت حقیقتی شرعیه است و بیماری  مترتب شود، می
 همچنین بیماری باید متصل به موت باشد.

 ق بیمار. دیدگاه فقهای فریقین در طلا3

حکم تکلیفی طلاق در زمان مرض موت، مورد اختلا  نظر فقهای امامیه قرار گرفته است. برخی از فقهای امامیه طلاق در زمان 
دانند؛ بر همین اساس در جمع بین  بیماری منجر به موت را بر اساس روایات وارده از ائمه )علیهم السلام(، جایز و برخی جایز نمی

( و گروهای طالاق   220، 2 : ج1417؛ فاضل آبی، 65، 8 : ج1416فقها قائل به کراهت شده )فاضل اصفهانی، روایات، گروهی از 
باا   هیا امام یفقها مشهور( 621: 1400؛ طوسی، 177، 3  : ج1412اند )محقق حلی،  در زمان بیماری منجر به موت را حرام دانسته

مکاروه   یفا یباه لحااح حکام تکل    را ماوت  مارض  به زوج یابتلا گامهندال بر جواز و حرمت، طلاق زوجه  اتیتوجه به جمع روا
 (.316، 2 : ج1410؛ حکیم، 371، 2  : ج1413؛ خویی، 148، 32 ، ج1404؛ نجفی، 279، 2 : ج1406دانند )ابن براج،  می
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: 1416 ؛ فاضال اصافهانی،  72، 8 : ج1412دانند )ناووی،   فقهای فریقین حکم وضعی طلاق مرد بیمار را صحیح و مشرو  می
؛ فاضل 16، 3 : ج1408؛ محقق حلی، 148، 32 : ج1404؛ نجفی، 254، 5 : ج1410؛ شافعی، 100، 3 : ج1406؛ کاسانی، 65، 8 ج

(؛ اگرچه به لحاح آثار ایان طالاق، مخصوصااً در خصاوا شارایط ارث زوجاه در صاورت وفاات زوج،         323، 3 : ج1404مقداد، 
 (.6977، 9 تا: ج  زحیلی، بیاختلافاتی بین مذاهب اسلامی وجود دارد )

کاه در آن از   ) (توان به صحیحط حلبی از امام صاادق  ازجمله روایاتی که در خصوا جواز طلاق مرد بیمار وارد شده است می
 1...«بلاه  »دهد جایز است؟ حضرت فرمودند  شود که آیا طلاق مردی که در حال احتضار همسر  را طلاق می حضرت سؤال می

( و روایت دیگر در دعاائم اتسالام اشااره دارد باه     123، 6 : ج1407؛ کافی، 79، 8 : ج1407؛ طوسی، 546، 3 : ج1413)صدوق، 
نقل شده که آن حضرت فرمودند: هرگاه مردی درحالی که بیمار است و از نظر عقلی سالم است، همسار    ) (اینکه از امام صادق

 (.199، 17 تا: ج  ؛ محدث نوری، بی268، 2 : ج1385، ... )قاضی نعمان مغربی2را طلاق دهد، طلاق  جایز است
در مقابل، برخی از فقهای امامیه بر اساس ظاهر برخی از روایات که بر تحریم طلاق بیمار دتلت دارند، چنین طلاقی را جایز 

به روایتی که عبید بن زراره توان  ( ازجمله روایاتی که دتلت به حرمت طلاق بیمار دارند می314، 25 : ج1405دانند )بحرانی،  نمی
؛ 122، 6 : ج1407)کاافی،  « 3طلاق بیمار جایز نیسات، و نکااح  جاایز اسات    »کند که ایشان فرمودند:  نقل می ) (از امام صادق

 ( اشاره کرد.77، 8 : ج1407طوسی، 
کناد کاه آیاا شاخص       یدر مورد شخص بیمار سؤال م ) (و همچنین در روایت دیگری آمده است عبید بن زراره از امام صادق

 (77، 8 : ج1407؛ طوسی، 121، 6 : ج1407)کافی،  4تواند همسر خود را در حال بیماری طلاق دهد؟ امام فرمودند: خیر بیمار می
توان گفت کراهت طلاق بیمار از جمیع روایاتی که از عموم و اطلاق آنها جاواز طالاق بیماار و     باتوجه به مطالب یادشده، می

؛ عااملی،  153، 9 : ج1413آید. )شاهیدثانی،   دست می مار را از طلاق نهی کرده و دال بر حرمت طلاق بیمار است بهروایاتی که بی
(. همچنین اصل اباحه مؤید کراهت طلاق در زمان بیماری منجر به موت بوده، 65، 8 : ج1416؛ فاضل اصفهانی، 62، 2 : ج1411

 (.148، 32 : ج1404نجفی، ؛ 263، 12 نماید )حائری، ج حرمت آن را نفی می
عهدۀ مرد نهاده، فلاذا   اند که خداوند طلاق را بر برخی از فقهای اهل سنت در استدتل بر وقو  طلاق زوج بیمار تصریح کرده

شود، زیرا سلامتی و بیماری مدخلیتی در وقو  و عدم وقو   چنانچه شخص عاقل و بالغ همسر  را طلاق دهد، طلاق  واقع می

تر از منحل کردن آن است؛ ازدواج فرد بیماار صاحیح اسات، پا       تر و حساس همچنین معتقدند انعقاد ازدواج، مهم. طلاق ندارد

 .(263، 10 : ج1419؛ ماوردی، 254، 5 : ج1410طلاق  به طریق اولی باید صحیح باشد )شافعی، 

 . آثار طلاق بیمار4

شود کاه آن را باا طالاق در زماان سالامتی متماایز        ثار خاصی میطلاق در زمان بیماریِ منجر به موت، موجب ترتب احکام و آ
 گیرد. سازد. در ادامه، این موضو  مورد بررسی قرار می می

 . ارث1. 4

جمهور فقها، اعم از فقهای امامیه و اهل سنت، معتقدند درصورتی که زوجِ در مرض موت زوجه را طلاق رجعی دهاد، در صاورت   
؛ 180، 1: ج1414؛ سبحانی، 49، 29: ج1404رث بین زوجین ثابت است )موسوعه الفقهیه الکویتیه، وفات هریک تا پایان عدهّ، توا

(، لکن در خصوا ارث زوجین پ  از اتمام عدۀ رجعی و یا پ  از طلاق بائن، اقوال متعددی بیان شاده  264، 2: ج1404نجفی، 
 شود. است که بررسی می

                                                           

أَتَهُ هَلْ یَجُوزُ طَلَاقُاهُ قَاالَ نَعَامْ وَ إِنْ مَااتَ     عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَیُطَلِّقُ امْرَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ. »1
 «.وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لمَْ یَرِثْهَا

أنه قال إذا طلق الرجل امرأته و هو مریض و کان صحیح العقل فطلاقه جائز و إن مات أو ماتت قبل أن تنقضی عدتها توارثاا و إن  م( سلاعلیه ال)عن اتمام الصادق. »2
 «.انقضت عدتها و هو مریض ثم مات من مرضه ذلک بعد أن انقضت عدتها فهی ترثه ما لم تتزوج

 «.هِ قَالَ: لَا یَجُوزُ طلََاقُ الْمَرِیضِ وَ یَجُوزُ نِکَاحُهُ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَۀَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ. »3
 ...«.حَالِ قَالَ لَا بَیْدِ بْنِ زُرَارَۀَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ   عَنِ الْمَرِیضِ أَ لَهُ أَنْ یطَُلِّقَ امْرَأَتَهُ فِی تِلْکَ الْ. »4ُ
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برد، لکن در حمایت از زوجه و عدم تضییع حق  مطلقه به طلاق بائن، ارث نمی مطابق دیدگاه فقهای امامیه تردیدی نیست که
صورت زوجه پ    ارث او، یک مورد از این حکم استثنا شده و آن زمانی است که زوج در زمان طلاق زوجه، بیمار باشد که در این

از عدهّ، ازدواج نکرده باشاد و زوج در هماان    از طلاق تا مدت یک سال قمری از زوج ارث خواهد برد؛ مشروط به اینکه زوجه بعد
بیماری که طلاق داده است وفات نماید. لکن زوج از زوجط مطلقه ارث نخواهد برد و دلیل این حکم، اجما  فقهای شیعه و روایات 

ین روایات اشاره ( که به برخی از ا393، 19: ج1415؛ نراقی، 371، 2ج : 1413مستفیضی است که در این زمینه وجود دارد )خویی، 
 شود.  می

در رابطاه باا ماردی کاه      ) (زراره از اماام بااقر  »است کاه در آن آماده:    ) (از جملط این روایات موثقه، روایت زراره از امام باقر
بارد   بارد و مارد هام از زن ارث مای     در پاسخ فرمودند: زن از مرد مطلقاً ارث می ) (کند، امام باقر همسر  را طلاق داد سؤال می

 (.180، 2؛ حائری: ج531، 4: ج1405؛ خوانساری، 81، 8: ج1407)طوسی،  1«که زن در عدۀ طلاق رجعی باشد. مادامی
که در مورد مردی که مرگ  فرارسیده و همسار  را   ) (عبیدالله حلبی از امام صادق»توان اشاره کرد به روایت  همچنین می

لاق جایز است و اگر مرد بیمار در اثر همان بیماری وفات نماید، زوجط مطلقه فرمودند، ط ) (دهد، سؤال کرد، امام صادق طلاق می
 (.546، 3: ج1413)صدوق،  2«برد. برد لکن اگر زوجط مطلقه فوت شد، مرد از او ارث نمی از وی ارث می

دت یک ساال از  مراد از این روایت آن است که در فرض وفات زوج، چه طلاق رجعی باشد چه بائن، زن از هنگام طلاق تا م
بارد؛ وگرناه اگار     مرد ارث می برد و در فرض وفات زوجه، اگر طلاق رجعی باشد و زن بعد از عدّه وفات نماید، مرد از او ارث نمی

وفات زوجه در زمان عدۀ رجعی باشد ارث زوج ثابت است، زیرا مطابق روایات زنای کاه طالاق رجعای داده شاده در زماان عادهّ        
 (.155، 9: ج1413  تمام احکام زوجیت ازجمله توارث بین زوجین ثابت خواهد بود )شهیدثانی، منزلط زوجه است، پ به

که مرد در زمان بیماری همسر  را طلاق باائن دهاد، ساپ  بمیارد و زن در عادّه       مشهور فقهای اهل سنت معتقدند زمانی
؛ سالم، 60، 30تا: ج  قه ارث نخواهد برد )سرخسی، بیبرد؛ لکن چنانچه پ  از اتمام عدّه فوت شود، زوجط مطل باشد، از وی ارث می

بری  بن عفان که حکم به ارث ( و به روایتی از عثمان432، 2: ج1417؛ طحاوی، 584: 1400؛ ابن عبدالبر، 245-246، 3: ج2003
 (.394، 7: ج1423طال، اند )ابن ب بن عو  داده بود و گفت زوج بیمار در جایگاه تهمت قرار دارد، استناد کرده همسر عبدالرحمن

برد؛ زیرا طلاق باعث باطال   به اعتقاد فقهای شافعی، چنانچه زوج بیمار فوت شود، زوجط مطلقه پ  از اتمام عدّه ارث نمی
شود زوجه در زمان عدۀ طلاق  ( فقهای حنفیه نیز بر این باورند که زوجیّت سبب می3، 2تا: ج  شود )مراینانی، بی شدن نکاح می

ج بیمار متوفی ارث ببرد، چراکه احتمال دارد زوج قصد وارد کردن ضرر به زوجه و محروم کردن او از ارث را داشاته  بائن از زو
شود. همچنین بعضی از آثار نکاح در زمان عدّه باقی  باشد؛ زیرا ارث بردن زوجه در زمان عدّه سبب دفع ضرر از طر  زوج می

( مالک بان انا  و لیاث معتقدناد، زوجاط      3: 2تا، ج باقی بماند. )مراینانی، بی ماند، پ  جایز است که حق ارث زوجه نیز  می
برد )یعنی چه عدّه منقضی شده باشد و چه نشده باشد، چه ازدواج کرده باشد و چه نکرده باشاد( )ساالم،    مطلقه مطلقاً ارث می

 (.245، 3: ج2003

 . دلیل اختلاف نظر فقهای اهل سنت5

ی اهل سنت در مسئلط ارث زوجه، وجوب و عدم وجوب عمل به سد ذرایع است. جمهور فقهاای اهال   دلیل اختلا  نظر بین فقها
منظور جلوگیری از ضارر، میاراث باه     سنت معتقدند چون شخص بیمار متهم به اضرار به زوجط وارث است، بر اساس سد ذرایع، به

شود همط  نیستند و بر این باورند که وقتی طلاق واقع می گیرد و در مقابل، فقهای شافعی قائل به سد ذرایع همسر مطلقه تعلق می
برد؛ پ   طور که اگر زوجط مطلقه بائن فوت نماید، زوج از او ارث نمی احکام و آثار طلاق بر آن مترتب خواهد شد؛ بنابراین، همان

 (.102، 3: ج1995اگر زوج هم فوت نماید، زوجط مطلقه از او ارث نخواهد برد )ابن رشد، 

                                                           

  عَنْ رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَالَ تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا مَا دَامَاتْ لَاهُ    لٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَۀَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّا. »1
 «.عَلَیْهَا رَجْعَطٌ

 «.لَاقُهُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لمَْ یَرِثْهَالَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ   أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَیطَُلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ یَجُوزُ طَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَ. »2
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 رایط ثبوت ارث. ش6

بری زوجط مطلقه پ  از انقضای عدۀ طلاق رجعی و یا پ  از طلاق بائن، خلا  اصل و قاعدۀ اولیه است؛ از این رو، باید به  ارث
قدر متیقن اکتفا کرد و بر همین اساس دارای شرایط خاصی است که برخی از این شارایط ماورد وفااق و برخای ماورد اخاتلا        

 ن مجال به بررسی شروط و نقد و تحلیل آنها پرداخته شده است.مذاهب خمسه است. در ای

 وفات بیمار در مدت یک سال .1. 6

وفات مرد بیمار در مدت یک سال قمری پ  از طلاق، ازجمله شرایط ثبوت ارث در طلاق بیمار است که فقط فقهای امامیاه باه   
، 2: ج1404؛ نجفای،  180، 1: ج1414؛ سابحانی،  672، 1تاا: ج   ی؛ شیخ مفیاد، با  377، 1تا: ج آن اعتقاد دارند )ابوالصلاح حلبی، بی

زوجط مطلقه از زوج بیمار تا »که فرمودند:  ) (( روایت بقباق از امام صادق441، 2: ج1421، مغنیه، 289، 2: ج1406؛ ابن براج، 264
نگهداشاته باشاد، اماا چنانچاه زوج در     برد در صورتی که عادّه   یکسال بعد از طلاق، اگر در اثر همان بیماری فوت نماید، ارث می

(، بر محدود شدن ارث 544، 3: ج1413)صدوق،  1«برد بیماری باقی بود و بعد از گذشت یکسال از طلاق فوت نماید، زن ارث نمی
 تا مدت یک سال دتلت دارد.

ند؛ در ایان ماورد از فقهاای    ا شایان ذکر است که تنها فقهای امامیه ارث بردن زوجط مطلقه را به یک سال قمری مقید نموده
 اهل سنت نصی وارد نشده است.

 بهبودی نیافتن بیماری .2. 6

ازجمله شرایط مورد وفاق فقهای امامیه و بعضی از مذاهب اهل سنت در ثباوت ارث زوجاه در طالاق بیماار، وفاات زوج در اثار       
نچه مرد بیمار از بیمااریِ هنگاام طالاق بهباود     بیماریِ زمان طلاق و عدم بهبودی وی از همان بیماری است. بر این اساس، چنا

؛ طوسای،  15: 1406؛ نجفای،  6979، 9تا: ج  بری زوجط مطلقه منتفی است )زحیلی، بی یافته، در اثر بیماری دیگری فوت کند، ارث
محقق حلی، ؛ 289، 2: ج1406؛ ابن براج، 28، 4: ج1423؛ رعینی، 441، 2: ج1421؛ مغنیه، 255، 5: ج1410؛ شافعی، 621: 1400
دهاد و از   که از امام دربارۀ ماردی کاه همسار  را در حاال بیمااری طالاق مای        ) ((. روایت زراره از امام صادق16، 3: ج1408
اگر مرد بیمار از بیماری کاه  »نماید که امام در پاسخ فرمودند:  شود، بر این امر دتلت می گذرد، سؤال می ا  یک سال می بیماری

؛ 153، 22: ج1409؛ حر عااملی،  78، 8: ج1407)طوسی،  2«برد داده است، بهبود نیابد، زوجه از زوج ارث میدر آن زوجه را طلاق 
 (.122، 6: ج1407کافی، 

به اعتقاد برخی از فقهای اهل سنتّ، چنانچه مرد بیمار از بیماری هنگام طلاق بهبود یابد و در اثر بیماری دیگری فوت نماید، 
شاود؛   زیرا شخص با طلاق دادن زوجه در زمان بیمااری، ماتهم باه محاروم کاردن وی از میاراث مای       برد؛  زوجط مطلقه ارث می

بنابراین، زوجه به سبب طلاق و فوت همسر  در مال وی حقی دارد، و فاصلط بین طلاق و وفات نامعتبر است و گویا باا هماان   
(، لکان برخای دیگار در صاورت     281، 6تاا: ج   ی، بای ؛ سرخس11تا:   بیماری هنگام طلاق فوت کرده است )قاضی عبدالوهاب، بی
 (.14، 2: ج1428اند )ابن جلاب،  انقضای عدّه و بهبود مرد بیمار از بیماری، ارث را منتفی دانسته

 عدم رضایت زوجه .3. 6

بناابراین،   (؛441، 2: ج1421؛ مغنیه، 316، 2: ج1410ازجمله شرایط ثبوت ارث، واقع شدن طلاق از طر  مرد بیمار است )حکیم، 
برد. بر اساس این شرط، چنانچه طلاق باه صاورت تخییار،     چنانچه طلاق با رضایت زوجه واقع شده باشد، زوجط مطلقه ارث نمی

تملیک، خلع و یا به درخواست زوجه و با حکم دادگاه به علت عیبی که در مرد بوده است، واقع شده باشاد، و مارد بیماار، قبال از     

                                                           

الَ تَرِثُهُ فِی مَرَضِهِ مَا بَیْنَهُ وَ بَایْنَ سَانَطٍ إِنْ   بْنِ عَبْدِ الْملَِکِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ   عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَریِضٌ فَقَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْکَانَ عَنْ فَضْلِ. »1
ضِهِ ذَلِکَ فَإِنْ مَااتَ بَعْادَ مَاا تَمْضِای سَانَطٌ      ۀَ الْمطَُلَّقَطِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ سَنَطٍ إِنْ مَاتَ فِی مَرَمَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِکَ وَ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمَ طلََّقَهَا عِدَّ

 «.فَلَیْ َ لَهَا مِیرَاثٌ
نْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَاهُ وَ هُاوَ مَارِیضٌ حَتَّا      مَدَ بْنِ مُحَسِّنٍ عَنْ مُعَاوِیَطَ بْنِ وهَْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَۀَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ   قَالَ. سَأَلْتُهُ عَعَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْ. »2

 «.هَا فِیهِ وَ لَمْ یَصحَِّ مِنْ ذَلِکَمَضَ  لِذَلِکَ سَنَطٌ قَالَ تَرِثُهُ إِذَا کَانَ فِی مَرَضِهِ الَّذِی طَلَّقَ
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طلقه فوت نماید، ارث منتفی است؛ زیرا امور یادشده بر رضایت زوجاه اشاعار دارد و بادیهی اسات کاه      منقضی شدن عدّۀ زوجط م
 (.6879، 9تا: ج  رضایت وی مساوی خواهد بود با عدم ارث بردن  )زحیلی، بی

رخواست (؛ زیرا چنانچه د157، 9: ج1413در خصوا مسئلط یادشده بین فقهای امامیه اختلا  نظر وجود دارد )شهیدثانی، 
؛ 533، 2: ج1413طلاق از سوی زوجه باشد یا طلاق به صورت خلع یا مبارات صورت گیرد، تهمت منتفی است )علامه حلای،  

(. بر همین اساس، در ثابات  468، 1: ج1410؛ علامه حلی، 599، 2: ج1387؛ فخرالمحققین حلی، 157، 9: ج1413شهیدثانی، 
تردید وجود دارد و منشأ تردید نصوصی هستند که برخی مطلق و برخای مقیدناد   شدن ارث، اگر زوجه درخواست طلاق نماید، 

(؛ به همین دلیل، گروهی از فقها قائل به ثبوت ارث و در مقابل، گروهی دیگر قائال باه عادم    249: 1416)فرطوسی حویزی، 
ور روایات عاام و مطلقای کاه در    (. قائلین به ثبوت ارث، به ظه336، 7: ج1413باشند )علامه حلی،  ثبوت ارث برای زوجه می

؛ ابن 325، 3: ج1425؛ حسینی، 249: 1413اند )فرطوسی حویزی،  خصوا ارث زوجه در طلاق بیمار وارد شده تمسک نموده
اشاره نمود که از  ) (توان به روایت عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق (. از جملط این روایات می675، 2: ج1410ادری  حلی، 
اگار زوج در اثار   »شود، حضرت فرمودناد:   دهد، سؤال می صوا مردی که همسر  را در زمان بیماری طلاق میایشان در خ

برد، اما اگر پ  از اتمام عادّه ازدواج کارده باشاد،     بیماری فوت نماید و زوجط مطلقه ازدواج نکرده باشد، زوجط مطلقه ارث می
، 6: ج1407؛ کاافی،  153، 22: ج1409)حرعااملی،   1«بارد.  ارث نمای ازدواج  دتلت بر رضایت وی از طلاق دارد، در نتیجه 

 (.78، 8: ج1407؛ طوسی، 122
، 11: ج1414؛ محقق کرکی، 158، 9: ج1413قائلین به عدم ثبوت ارث در موارد یادشده، به انتفای تهمت از زوج )شهیدثانی، 

زنای کاه در زماان بیمااری شاوهر       »د که حضرت فرمود ان استناد نموده ) (بن قاسم هاشمی از امام صادق ( و روایت محمد119
برد، حتی اگر زوج در همان بیماری از دنیا بارود؛   طلاق خلع یا مبارات داده شده، یا خود  درخواست طلاق نموده است، ارث نمی

طاور ضامنی بار     به( که روایت یادشده 305، 3: ج1407)طوسی،  2«زیرا عصمتی که بین زوج و زوجه برقرار بود، ازبین رفته است
بارد   گونه ماوارد تهمات منتفای اسات، زوجاه ارث نمای       نماید و ازآنجایی که در این ثبوت ارث در صورت وجود تهمت، دتلت می

 (.250: 1416)فرطوسی حویزی، 
میراث زن زند، زیرا اخبار متقدم بر این مطلب اتفاق دارد که  نظر برخی از فقها، روایت یادشده روایات سابق را تخصیص می به

از شوهر به مدت یک سال است، هرچند عدّۀ زن منقضی شده باشد، لکن این زنان )مطلقه به طلاق خلع، مبارات و مساتأمره باه   
(؛ زیارا  180، 2؛ حاائری: ج 68، 8: ج1416؛ فاضل اصفهانی، 119، 11: ج1414اند )محقق کرکی،  گفته خارج طلاق(، از حکم پی 

عنی طلاق با درخواست زن صورت گرفته است(، برخلا  زنی که خود  درخواست طلاق ندارد و علت طلاق خودِ آنها هستند )ی
 (.323، 25: ج1405نسبت به آن اکراه دارد )بحرانی، 

دانند. از نظر آنها، اگار   فقهای اهل سنت نیز درصورتی که طلاق خلع، مبارات و یا به درخواست زوجه باشد، ارث را منتفی می
د بیمار صادر شده باشد، اشعار در قصد بیمار بر ضایع کردن حق زوجه دارد؛ بنابراین بر اساس نقیض مقصود ، طلاق از جانب مر

ای باشد که زوجه بتواند مانع آن شود لکن  گونه و یا به یا به درخواست زوجه باشد ارث زوجه ثابت است، اما چنانچه طلاق با اختیار
ولی درصورتی که زوجه درخواست یک طلاق نماید، . صور نیست؛ بنابراین، ارث منتفی است.فرار از دادن ارث در آن مت مانع نشود،

اما مرد بیمار وی را سه طلاقه کند، چنانچه وی در عدّه باشد و مرد بیمار فوت نماید، ارث زوجط مطلقه ثابت است، اما شافعی ارث 
؛ نووی، 26، 5: ج1313؛ زیلعی، 47، 4تا: ج  ؛ ابن نجیم، بی254، 5: ج1410؛ شافعی، 279، 2: ج1397داند )سید سابق،  را منتفی می

 (.73، 8: ج1412
بری زوجط مطلقه خلا  اصل است و در موارد خلا  اصل  بری زوجه پسندیده است، زیرا ارث رسد قول به عدم ارث نظر می به

                                                           

سَمَاعَطَ کلُِّهِامْ   نْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِوَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَ. »1
 وَ إِنْ کَانَاتْ  -قَالَ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ وَ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ -قَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَریِضٌعَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَْجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ   قَالَ. فِی رَجُلٍ طَلَّ

 «.تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِیَتْ بِالَّذِی صَنَعَ لَا مِیرَاثَ لَهَا

تأمرۀ فای طلاقهاا مان    محمد بن أحمد، عن البرقی، عن الحسن، عن محمد بن القاسم الهاشمی قال: سمعت أبا عبد اللّه   یقول ت ترث المختلعط و المبارأۀ و المس. »2
 «.و إن مات فی مرضه لأن العصمط قد انقطعت منهن و منهالزوج شیئا إذا کان ذلک منهن فی مرض الزوج 
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ی که طلاق با رضایت زوجه واقع شده باشد به بایست به قدر متیقن که همان طلاق از جانب زوج است، اکتفا نمود و در موارد می
 عدم ثبوت ارث حکم کرد. 

 عدم ازدواج مجدد .4. 6

از دیگر شرایط ثبوت ارث، عدم ازدواج مجدد زوجط مطلقه پ  از اتمام عدّه است که فقهای امامیه و برخی از فقهای اهال سانت   
بر این باورند که چنانچه زوجط مطلقه پ  از اتمام عدّه ازدواج کرده اند. فقهای امامیه و حنبلیه از اهل سنت  در این مورد نظر داده

، 2: ج1421؛ مغنیاه،  323، 3: ج1404؛ فاضل مقداد، 6979، 9تا: ج  ؛ زحیلی، بی62، 2: ج1411بری منتفی است )عاملی،  باشد، ارث
زمانی که مرد »که حضرت فرمودند:  ) (ام باقر( روایت ابوعبیده حذاء و روایت ابوالورد از ام221، 3: ج1410؛ ابن ادری  حلی، 441

کند تا عدّۀ زوجط مطلقه منقضای شاود، زوجاه از زوج     ا  استمرار پیدا  ا  همسر  را طلاق دهد سپ  بیماری در زمان بیماری
، بار ایان شارط دتلات دارد )حار      «1برد برد، مادامی که زوجه ازدواج نکند، و اگر پ  از انقضاء عدّه ازدواج کند، ارث نمی ارث می
( احمد بن حنبل از فقهاای  121، 6: ج1407؛ کافی، 77، 8: ج1407؛ طوسی، 545، 3: ج1413؛ صدوق، 152، 22: ج1409عاملی، 

: 2003؛ ساالم،  280، 2: ج1397داند )سید ساابق،   اهل سنت نیز بر اساس اجما  در صورت ازدواجِ زوجط مطلقه، ارث را منتفی می
تواند از دو شوهر ارث ببرد. بر همین اساس، اگر برای زن پ  از ازدواج دوم، ارث از شوهر سابق  ثابات   (، زیرا زن نمی246، 3ج

توان آن را پا  از ازدواج زوجاط مطلقاه ثابات دانسات.       باشد، شرعاً نارواست؛ زیرا ارث بردن از احکام خاا زوجیّت است و نمی
( شافعی نیز در صاورت ازدواج زوجاط مطلقاه    183، 7: ج1425؛ این قدامه، 396، 6: ج1388، ؛ ابن قدامه6979، 9تا: ج  )زحیلی، بی

، 7: ج1423شود )ابن بطاال،   پ  از اتمام عدهّ،  قائل به عدم ثبوت ارث است. به اعتقاد ایشان طلاق باعث باطل شدن ازدواج می
 (.3، 2تا: ج ؛ مراینانی، بی254، 5: ج1410؛ شافعی، 394

 ت زوجهاهلیّ .5. 6

بیمار، اهلیت ارث بردن زوجه در زمان طلاق و تا هنگام فوت زوج است. بناابراین،   زوجاز دیگر شرایط ثبوت ارث زوجه در طلاق 
اگر در زمان طلاق اهلیت نداشته باشد، به این صورت که زوجه از اهل کتاب باشد و زوج مسلمان باشاد، ارث بارای زوجاه ثابات     

ولی اهلیت ارث بردن  ،جواز ازدواج، زوجط کافرۀ کتابیه اگرچه از حقوقی چون مهریه و نفقه برخوردار استشود؛ زیرا حتی بنابه  نمی
از شوهر مسلمان را ندارد؛ چه قائل به جواز ازدواج دائم مرد مسلمان با زن کافرۀ کتابیه شویم و چه مانند مشاهور فقهاای امامیاه    

اشیم و زوجه بخواهد شرط ارث کند. به ایان ترتیاب، صافت فارار بارای زوج محقاق       قائل به جواز ازدواج موقت با کافرۀ کتابیه ب
شود و در معرض اتهام محروم کردن زوجه از ارث قرار ندارد و نیز اگر زوجه در زمان طلاق مسالمان باشاد و ساپ  قبال از      نمی

گاردد؛   ر زوجه مجدداً مسلمان شود، برنمیشود و این حق حتی اگ برد؛ زیرا حق او در ارث ساقط می فوت زوج مرتد شود، ارث نمی
تا:  ؛ سرخسی، بی160، 9: ج1413؛ شهیدثانی، 22، 3: ج1387زیرا چیزی که ساقط شود قابل برگشت نیست )فخرالمحققین حلی، 

مرتاد   (. در مقابلِ مشهور فقهای اهل سنت، فقهای مالکیه معتقدند اگر زوجه بعاد از اینکاه  314، 2: ج1425؛ ابن قدامه، 281، 6ج
 ؛(.585: 1400برد )ابن عبدالبر،  شد، مجدداً در زمان عدهّ مسلمان شود، ارث می

نماید، زیرا یکی از شرایط ثبوت ارث زوجه در طلاق بیمار، اهلیت زوجه به  تر می رسد قول به عدم ثبوت ارث مناسب نظر می به

مقتضای ارث باردن موجاود نباوده اسات،       لاق یا فاوت هنگام طلاق تا فوت زوج است؛ درحالی که بنابه فرض یادشده، هنگام ط

 بنابراین زوال مانع )کفر( و مسلمان شدن زوجه پ  از وفات زوج، تأثیری در حکم عدم ثبوت ارث نخواهد داشت.

 عدّه .6. 6

 در خصوا وجوب عدّۀ طلاق در فرض نزدیکی زوجین، بین فریقین اتفاق نظر وجود دارد، در فرض عادم نزدیکای نیاز فقهاای    
امامیه معتقدند زوجط مطلقه عدّۀ طلاق ندارد، لکن در خصوا وجوب و عدم وجوب عدّه بین فقهاای اهال سانت اخاتلا  نظار      

                                                           

عَنْ أَبِی جَعْفَارٍ   قَاالَ.    دَۀَ الْحَذَّاءِ وَ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّطَ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ کِلَیْهِمَاعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَ  عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِیعٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِی عُبَیْ. »1
 «.تَرِثُهُ تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّۀِ فَإِنَّهَا لَا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَطً فِی مَرَضِهِ ثمَُّ مَکَثَ فِی مَرَضِهِ حَتَّ  انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا



 157           ابویی مهریزی و محمدی یگانه /یاز منظر فقه مذاهب اسلام ماریاحکام و آثار طلاق ب

ای اسات کاه همسار      و معتقدند زوجط مطلقه در حکم زوجاه  وجود دارد. برخی از فقها قائل به وجوب عدّه قبل از نزدیکی بوده
 (.507، 2: ج1413؛ مالک بن ان ، 396، 6: ج1388وفات یافته است )ابن قدامه، 

تاا:    برخی نیز بر این باورند چنانچه مرد بیمار همسر  را قبل از نزدیکی طلاق دهد، عدّه بر زن واجب نیست )ابن نجیم، بای 
 (؛ زیرا عدّه حقی از طر  زوج بر زوجه اسات 28، 4: ج1423؛ رعینی، 70، 2: ج1417؛ طحاوی، 584 : 1400؛ ابن عبدالبر، 47، 4ج

گردد. همچنین برخی از فقهای اهل سنت معتقدند، علاوه بر روایت  و با فرار زوج بیمار از حق ارث زوجه، عدّه بر زوجه واجب نمی
سورۀ احزاب، بر نفی عدّه از مطلقط  49سورۀ بقره و آیط  237( در این مقام، خداوند در آیط 824، 4: ج1413)مالک بن ان ،  1وارده

 (.396، 6: ج1388است )ابن قدامه،  ایرمدخوله حکم نموده
در خصوا طلاق پ  از نزدیکی نیز فقهای اهل سنت معتقدند چنانچه مرد بیمار همسر  را پ  از نزدیکای طالاق باائن    

گردد )ابان عبادالبر،    ( و از روز طلاق، عدّۀ طلاق بر او واجب می86، 8: ج1415دهد، عدّه بر زوجط مطلقه واجب است )ابن قاسم، 
( چنانچه طلاق رجعی باشد، و مرد بیمار 790، 1تا: ج (؛ زیرا طلاق سبب جدایی وی بوده است ) قاضی عبدالوهاب، بی584: 1400

؛ ابان  86، 8: ج1415گاردد )ابان قاسام،     درحالی که زوجط مطلقه در عدّه است فوت نماید، عدّۀ طلاق به عدّۀ وفات منتقال مای  
مطلقه قبل از فوت مرد بیمار منقضی شده باشد، عدّۀ وفاات بار زن تزم نیسات )ابان     (، لکن اگر عدّۀ زوجط 584: 1400عبدالبر، 
گوید: اگر در عدّۀ طلاق رجعی، شوهر بمیرد، زن باید عدّۀ وفات نگه  (. شیخ حر عاملی از محدثین امامیه می86، 8: ج1415قاسم، 

 (.249، 22: ج1409حرعاملی، کند ) دارد؛ اما اگر طلاق بائن باشد، زن به همان عدۀّ طلاق اکتفا می

 . نتیجه7

در مسئلط طلاق صادره از زوج بیمار، با توجه به اتهام زوج در ترجیح سایر ورثه و محروم کردن زوجه از حق ارث در فقه اسلامی، 
سانت و   ای ولو همراه با اختلا  نظر فقهای مذاهب اسلامی در حمایت از زوجه تشریع شده است. جمهور فقهای اهل احکام ویژه

فقهای امامیه معتقدند طلاق مرد بیمار به لحاح حکم تکلیفی، جواز همراه با کراهت است و به لحاح حکم وضعی شارعاً صاحیح   
شود، لکن در خصوا حکم ارث زوجط مطلقه، سه نظریه وجود دارد: گروهی از فقها مطلقاً چه در طلاق رجعای و   بوده و واقع می

دانند، و گروهی دیگر در این مورد قائل به تفصیل شده، معتقدند کاه مطلقاه    لقه ارث را ثابت میچه در طلاق بائن برای زوجط مط
به طلاق رجعی پ  از فوت زوج بیمار ارث خواهد برد، لکن ارث برای مطلقه به طلاق بائن منتفی اسات. در مقابال، گروهای از    

برد، چراکه مقتضی ارث بردن که همان زوجیت است در اثر طلاق  یفقها بر این باورند که زوجط مطلقه مطلقاً از زوج بیمار ارث نم
 منتفی شده، پ  در نتیجه، ارث نیز منتفی است.

البته فقهای فریقین با وجود اختلافاتی در مذاهب خمسه، ثبوت ارث برای زوجط مطلقه را مشروط به شارایطی از قبیال عادم    
ی  از یک سال قمری از زمان طالاق، فاوت زوج در اثار هماان بیمااری      انقضای عدهّ، عدم ازدواج زوجط مطلقه، سپری نشدن ب

هنگام طلاق و عدم صحت زوج از بیماری هنگام طلاق، اهلیت داشتن زوجه برای ارث بردن در هنگام طلاق و عدم رضاایت زن  
 دانند. از طلاق می

ی زوجط مطلقه به دلیل اجماعی که در ایان  شود این است که ارث برا درنهایت آنچه از فحوای کلام فقهای امامیه مستفاد می
زمینه وجود دارد، ثابت است؛ لکن فقهای اهل سنت در ثبوت ارث برای زوجط مطلقه اختلا  نظر دارند و منشأ این اخاتلا  نظار   

د باریِ زوجاط مطلقاه را باه دلیال وجاو       در وجوب و عدم وجوب عمل به سد ذرایع است. قائلین به وجوب عمل به سد ذرایع، ارث
افتد با جمیع احکاام    تهمت ثابت دانسته، درحالی که قائلین به عدم وجوب عمل به سد ذرایع معتقدند زمانی که طلاق اتفاق می

شود و بین طلاق در زماان بیمااری یاا در زماان      ازجمله انتفای ارث زوجین بعد از عدّۀ طلاق رجعی و بعد از طلاق بائن واقع می
 صحت و سلامت زوج فرقی نیست.

                                                           

 «.عِدَّۀَ عَلَیْهَاقَالَ مَالِک وَإِنْ طلََّقهََا وَهُوَ مَرِیضٌ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بهَِا فلََهَا نِصْفُ الصَّداَقِ وَلَهَا الْمِیرَاثُ وَلَا . »1
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